
 

 
 

 

 

 

 

 های نحویملاک تقسیم نقش
 

 د گرم   دریح یعل

 

 چکیده
هاا   تنظیم شده است. در قس ت اول بش دنبال یافتن ملاک تقسایم نقاش  این مقا ش در دو قس ت 

بش  مفعاول  مفعول ه چون: فاعل  مبتدا  –ها  گوناگون نحو  نحو  هستیم. با این توضیح کش: نقش

ها عبارت اسات از  آن اند و مقسم ه شه انند اقسامی در عرض هم قرار گرفتش  –بدل و نعت  مولق 

لاکی وبود دارد کش ها  منوقی بیان شده است  در هر تقسیم  ماور کش در کتابه ان«. نقش نحو »

ها  نقشدر تقسیم توان گفت کش کنند.  ذا میها  مختلفی تقسیم می  مقسم را بش دستشبا توبش بش آن

 هستیم. آنملاک چیز  است کش در قس ت اول مقا ش بش دنبال  یک ملاک وبود دارد. ایننحو  نیز 

ا  ایم  بش داور  میان نحات در قضایش  ت دوم مقا ش  با توبش بش ملاکی کش بش دست آوردهدر قس

یاک نقاش   ست کش آیا عواف بیاان    ا یکی از اختلافات نحات اینایم. توضیح آن کش: خاو شرداختش

دست آمده  در شی انتخااب رأ   . ما با استفاده از ملاکِ بششودمحسوب میاست یا نوعی بدل  مستقل

 یح در این اختلاف هستیم.صح
 

 کلیدی: واژگان
 بدل  عوف بیان  فرق بدل و عوف بیان

                                                 

 مدرسه شهیدین)ره(. طح یکطلبه س 
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 . تبیین محل بحث1-2

ی ست کش آیاا عواف بیاان نقتا    ا یکی از اختلافاتی کش میان نحات وبود دارد این

یاک  است یا خیر. برخی از نحات قائل بش بدایی عوف بیان از بدل بش عناوان   مستقل

تأکیاد و   شا ارند و قسایم بادل  نعات     را یکی از تواب  مای نقش مستقل هستند و آن 

و ذیل بادل از آن   مستقل ندانستش نقشیک دانند. اما برخی دیگر آن را عوف نسق می

خواهیم بش   می1برند. با توبش بش ملاکی کش در قس ت اول مقا ش بش دست آوردیمنام می

 لی است یا خیر.نقش مستق« عوف بیان»بررسی این مولا بپردازیم کش آیا 

 

 . تعریف بدل2-2

شاود. بادل در   از آن بحث مای « تواب »ها  نحو  است کش ذیل بدل  یکی از نقش

 این گونش تعریف شده است: الکافیة کتاب

 2.«البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه»

 نیز  بدل اینگونش تعریف شده است: ا نحوا وافیدر 

فىى   -وحده بالحكم المنسوب إلى تابعه، من غير أن تتوسطالمقصود  إنه التابع»

 3.«واسطة لفظية بين التابع و المتبوع -الأغلب

یابیم کش بدل  یکی از اقسام تواب  است کش مقصودِ با توبش بش این دو تعریف در می

اصلی از عاملِ در متبوعش است  بر خلاف خود متبوع کش مقصود اصلی عامل نیسات   

تر  بدل تابعی است کش مقصود اصلی از حکام اسات و ای مبادل مناش       شنبش تعبیر رو

                                                 

 . این ملاک عبارت بود از: تفاوت در احکام لفظی 1

 973، ص 2، ج شرح الرضی علی الکافیةرضی الدین الاستراباذي،  .2

 666، ص 9، ج النحو الوافیعباس حسن،  .3
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 .4مقصود اصلی از حکم نیست

 و در توضیح کلام ابن حابا آمده است: شر  ا جامیدر 

لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء بنسبة مىا نسىب إليىه، بىو تكىون      »

ما نسب إليه مسندا إليه  النسبة إليه توطئة و تمهيدا للنسبة إلى التابع سواء كان

 5.«أو غيره

 آمده است: ا  فصله چنین در 

 6.«التمهيد و للتّوطئة قبله المتبوع ذكر بالذّكر، مقصود تابع}البدل هو{ »

کش در تعریف عوف بیان آمده اسات   « یوضح متبوعش»نیز ذیل قید  شر  ا رضیدر 

 چنین گفتش شده است:  

يد، لأنه لا یوضح المؤكّد، بو یحقى  ألىو   ، یخرج التأك«یوضح متبوعه»قوله: »

نسبته، أو شمول النسبة لأجزائه، و عدم إیضاح المنسوق لمتبوعه ظىاهر، و كىذا   

 7.«البدل، عند النحاة، لأن الأول عندهم فی حكم الطرح و فی حكم المعدوم

ست کاش  ا توان اضافش کرد اینها  قبلی میکش با توبش بش نقل ا نکتش تک یل کننده

 ذکر مبدل منش  برا  زمینش چینی ذکر بدل است. اما مبدل منش در حکم معدوم است.

« مقصود اصلی حکام »شده است کش ما را با تعبیر  ارائشتوضیحی سلسبیل در کتاب 

 کند:بیتتر آشنا می

لا یكون تابعٌ بدلاً حتی یكون مقصوداً أللياً فىی النسىبة و انسىناد و لكونىه     »

مقصوداً بالألالة أسباب، منها أن یكون بين التابع و الحكم المذكور فی الكىمم  

، «ذلى  انمىام أحى  أن یبتّبىع    »مناسبة و ارتباط، و للمثو أن المتكلم إذا قىال:  

                                                 

 بیشتر آشنا خواهیم شد.« مقصود اصلی از حکم»در ادامه، با اصطلاح  .4

 5، ص 2، ج شرح ملا جامی على متن الکافیة فی النحوجامی،  .5

 626، ص 1، ج الإیضاح فی شرح المفصلابن حاجب،  .6

 936، ص 2، ج شرح الرضی علی الکافیةرضی الدین الاستراباذي،  .7
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« أحسن إلی زیدٍ أخي »، «یداً أباک؟أتضرب ز»، «فوقيهم الله شرّ ذل  اليوم»

« ذل »فی الأولين بى 8 فالتابع فی كو ذل  بدل ممّا قبله، فكأنّ المتكلم لا یعبأ

بو ما قصده بالألالة فی هذه النسب هو انمام و اليىوم  « زید»و فی الأخيرین بى

 و الأبوّة و الأخ، و هو علی ح  فی ذل  فإن بين انمام و اسىتحقاق الاتّبىاع، و  

بين الوقایة و اليوم بما له من الشدائد و الأهوال، و بىين النهىی عىن الضىرب و     

 9.«الأب، و بين الأمر بانحسان و الأخوةّ ارتباطاً وثيقاً و مناسبة

 آمده است: شر  ا جامیه چنین در حاشیش 

قوله: )إن قصدت إلى الثانی( و جعلته مناط الحكم فكأن  قلت: جىاءنی زیىد   »

عن أن یكون أخاک، و إذا قلىت: أكرمىت زیىدا أخىاک فكأنى       مع قطع النظر 

قصدت بذل  المن على المخاطب و أردت أن انكرام وقع عليىه مىن حيىن أن    

 10.«أخوک و هذه الفائدة منتفية فی عطف البيان

باشاد   « مقصود اصالی حکام  »یابیم برا  اینکش تابعی با توبش بش این توضیح در می

داشتش باشد  از ب لش آن کاش باین حکام ماذکور و      اسباب مختلفی م کن است وبود

ذ اک امماام   »شود تاب   ارتباط و مناسبتی وبود داشتش باشد  مثلاچ هنگامی کش گفتش می

است و این حکم  « شایستگی بیتتر برا  تبعیت»  حک ی کش وبود دارد «أحقّ أن یُتّب 

نی این حکم کش ح ل بار  یع«. ذ ک»صادر شده است نش با توبش بش « اممام»با توبش بش 

در این ترکیا است و « اممام»شده است  با توبش بش وبود کل ش « ذ ک اممام»ترکیا 

تابعی است کش مقصود اصلی از حکم است و  ذا بدل « اممام»این کل ش  تاب  است.  ذا 

 است.

                                                 

 }عبأ ب: اهتمّ{ .8

 233و  232، ص سلسبیل فی أصول التجزئة و الإعرابأبوالقاسم علیدوست،  .9

 9، حاشیه 3، ص 2، ج شرح ملا جامی على متن الکافیة فی النحوجامی،  .10



  00 | ملاك تقسيم نقش هاي نحوي

هاا   با تعریاف و برخای وی گای    بش توضیحات فوق  یک آشنایی اب ا یبا توبش 

 ا کردیم.بدل شید

 

 . تعریف عطف بیان3-2

 آمده است: الکافیة در کتاب

 11.«عطف البيان تابع غير لفة یوضح متبوعه»

 آمده است:« یوضح متبوعش»در توضیح قید  شر  ا جامیدر 

 12.«و العطف بالحروف و التأكيد احترز به عن البدل»

 آمده است: الألفیة ه چنین در

 ا عوف إمّا ذو بیان أو نسق
 

 ا  رض الآن بیان ما سبقو 

 الصّفةبش افذو ا بیان تاب  ش
 

 13فةـمنکشد بش اا قص حقیقة

 آمده است: امیضا  ه چنین در کتاب

 14.«عطف البيان هو اسم غير لفة یكشف عن المراد كشفها»

 آمده است: ا نحو ا وافیه چنین در 

معناه المىراد منىه   ، و یوافقه فى فى لفظه یخالف متبوعه -غالبا -إنه تابع جامد»

 15.«الذات، مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة، و تخصيصها إن كان نكرة

 نیز آمده است: معانی ا نحودر 

                                                 

 936، ص 2، ج علی الکافیةشرح الرضی رضی الدین الاستراباذي،  .11

 19، ص 2، ج شرح ملا جامی على متن الکافیة فی النحوجامی،  .12

 966، ص البهجة المرضیةسیوطی ،  .13

 691، ص 1، ج الإیضاح فی شرح المفصلابن حاجب،  .14

 561، ص 9، ج النحو الوافیعباس حسن،  .15



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامۀ علمی  | 01  

عطف البيان عند النحاة، تابع یوضح أو یخصص متبوعه، غير مقصىود بالنسىبة،   »

 لا یكون مشتقاً، و لا مؤولاً بالمشت ... الغرض من عطف البيان توضىيح المتبىوع  

 16«نه إنما جیء بالبيان لقصد إیضاح.أو تخصيصه، فالمتبوع علی هذا أهم لأ

شود کش عوف بیان  یکی از توابا  اسات کاش باش     با توبش بش موا ا بالا  روشن می

کناد  آید و حقیقت متبوع خود را روشان مای  غرض توضیح و تبیین متبوع خودش می

 باشد.و ی مقصود اصلی حکم ن ی

کش شیرامون بدل و عوف بیان مور  شد  متخص شد کاش یکای   با توبش بش موا بی 

ها  میان عوف بیان و بدل آنست کش بدل  مقصود اصلی حکام اسات و ای    از تفاوت

 عوف بیان  مقصود اصلی حکم نیست.

 

 نقش عنوان به بیان عطف استقلال بررسی و بیان عطف و بدل میان های. تفاوت4-2

یم  نوبت باش ایان رسایده    بیان آشنا شد و عوفاکنون کش با تعریف هریک از بدل 

گیر  کنیم کاش آیاا   نتیجشو  بیان را بررسی کرده یان بدل و عوفم ها است کش تفاوت

کاش چناین   باشد یاا آن  یک نقش مستقل  «بیان عوف»شوند کش می ها باعثاین تفاوت

سا ت اول  ا  ندارد و عوف بیان  نوعی بدل است. با توبش باش ملاکای کاش در ق   ث ره

هاا  آنبادل و عواف بیاان در احکاام  فظای      تفاوت چش تحقیق بش دست آوردیم  چنان

چش فرقی در احکاام  فظای نداشاتش باشاند و فقا       اند و ی چناند  دو نقش مستقلباش

اند و نباید عوف بیان را از بادل بادا   ها متفاوت باشد  یک نقشها  معنایی آندلا ت

 کرد.

است کش: عوف بیان و بدل اباق قاول متاهور و     توضیح لازماین در ادامش تحقیق 

از نظار   تفااوت دارناد و باش عباارتی    در معناا  ف فوق انجام شد  با تبیینی کش در تعاری

                                                 

 126، ص 9، ج معانی النحوسامرائی،  .16
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معنایی دو عنوان بداگانش هستند و  ذا معاادلِ  فظایِ دو اتفااق خااربی هساتند. اماا       

دیگار  را نیاز باین ایان دو      هاا  تفااوت معناایی  تفااوت   علاوه بر این  عل ا  نحو

 کنیم کش آیابررسی میاین نکتش را و  ذکر کردهرا  هااند. ما در ادامش این تفاوتبرش رده

اگار شاسا  مثبات    شوند یا خیار.  محسوب می« تفاوت در احکام  فظی»  هااین تفاوت

کاش  گونش نیساتند. ایان   این  ها  دو نقش بداگانش هستند و در غیر این صورتآن  باشد

اسات. ایان    هاایی معیارام  فظی باشند یا نباشند نیازمناد    تفاوت در احکهااین تفاوت

تاوان گفات: شااهد بار     شوند. اما اب الاچ میمعیارها در اثناء توضیحات زیر  روشن می

سات کاش ه این    ا ایان  باشدها  تفاوت در احکام  فظی ن یکش برخی از این تفاوتاین

قسایم باش دو     دیگر نیز وبود دارند و ی باعاث ت هاز نقش  در افراد برخی اهاتفاوت

 اند.نقش نتده

 ایم:میان عوف بیان و بدل را بش دو دستش تقسیم کرده ها تفاوتما در این تحقیق  

شاوند.  هستند کش باعث بدایی بدل از عوف بیاان ن ای   هاییتفاوتدستش اول   -1

 هاا  تفاوت  اندکش میان بدل و عوف بیان مور  شده هاتفاوتکش: برخی از توضیح آن

چش این دو عنوان  فق  در ه ین موارد باا یکادیگر   آیند.  ذا چنان فظی بش حساب ن ی

 شتش باشند  دو نقش مستقل نیستند.دا تفاوت

 شوند.هستند کش باعث بدایی عوف بیان از بدل می هاییتفاوتدستش دوم   -2

 

 شوندجدایی نمی . فروقی که باعث1-4-2

توانند ضممیر  می –به خلاف عطف بیان یا متبوعش  –. بدل یا مبدل منه 1-1-4-2

 باشند  

سات کاش هام    ا کش میان بدل و عوف بیان ادعا شده است ایان  هاییتفاوتیکی از 

توانناد ضا یر   متبوع آن ن یتواند ض یر باشد و ی عوف بیان و منش میبدل و هم مبدل

 آمده است: ا لبیام نی باشند. در 
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العطف لا یكون مضمرا و لا تابعا لمضمر؛ لأنه فى الجوامىد نظيىر النعىت فىى     »

المشت ... نعم أجاز الكسائى أن ینعت الضمير بنعت مدح أو ذم أو ترحم، فالأول 

و « مىررت بىه الخبيىن   »و الثىانى نحىو   «... لا إله إلّا هو الرّحمن الىرّحيم »نحو 

 الثالن نحو قوله:

 فم تلمه أن ینام البائسا  بقرقری كوانسا قد ألبحت

 لا یمتنع مثو ذل  فى عطف البيان على قول الكسائى. ا... فعلى هذ

و أما البدل فيكون تابعا للمضىمر بالاتفىاق نحىو )وَ نرَثِىُهب مىا یَقىُولُ(... و أجىاز        

أو لظىاهر كىى   « رأیتىه إیىاه  » ىكى  أن یكون البدل مضمرا تابعا لمضمرالنحویون 

و خالفهم ابن مال  فقال: إن الثانى لم یسمع، و إن الصىواب  « زیدا إیاهرأیت »

 17.««قمت أنت»فى الأول قول الكوفيين إنه توكيد كما فى 

شود کش اولاچ در اصل این تفاوت  اخاتلاف  ابن هتام متخص می سخنبا توبش بش 

یاز  اناد کاش عواف بیاان ن    ا  ه چون کسائی قائل باش ایان شاده   وبود دارد. یعنی عده

خااار  ش ض یر باشد. زیرا امتناع ض یر بودن عوف بیان در  سان قائلین  ب تاب  تواندمی

ض یر باشد. و ی در مقابل  تواند تاب ست کش این تاب  شبیش نعت است و نعت ن یا آن

 ضا یر آورد و  را تااب  تاوان نعات   ذم و ترحم  مای  مد   ادعا شده است کش بش غرض

از  تااب   است  شس عواف بیاان نیاز   شده ل استع غراض اچون عوف بیان نیز در این ا

ماناد کاش خاود بادل     بااقی مای   تفاوت آید. با شذیرش این قول  ه چنان اینض یر می

 درباره این تفااوت تواند ض یر باشد. اما تواند ض یر باشد و ی خود عوف بیان ن یمی

ل   شانیده نتاده اسات  و در مثا    «رأیتش إیاه»نیز ابن ما ک گفتش است کش ب لاتی مثل 

   تأکید است نش بدل.  ض یر مذکور«رأیتُ زیداچ إیاه»

را  تفااوت وبود ندارد و  ذا کسانی کش این  تفاوتدر مج وع  اتفاق نظر  در این 

                                                 

 655، ص 2، ج لبیبمغنی الابن هشام،  .17



  01 | ملاك تقسيم نقش هاي نحوي

نقاش بداگاناش در نظار    توانند بدل و عواف بیاان را دو   شذیرند  از این حیث ن ین ی

 بگیرند.  

توانناد عواف بیاان را از ایان       میتفاوتاما باید بررسی شود کش آیا قائلین بش این 

 حیث  نقش بداگانش ا  در نظر بگیرند یا خیر.

موباا  بتواند ض یر بیاید  عوف بیان  برخلافبدل  رسد این تفاوت کشبش نظر می

ند. یعنی چناین چیاز   تفااوت در احکاام     باش داشتش دو نقش بداگانش هانتود کش آن

ها را بش دو نقش تقسایم کنایم. زیارا اولاچ:    شود تا آنگاه بخواهیم آن فظی محسوب ن ی

ا  و صرَفی اسات  ناش تفااوتی کاش     تفاوت بین ض یر و اسم ظاهر  تفاوتی درون کل ش

کاام  فظای   ها در ب لش باشد  ثانیاچ: اگر چنین چیز  تفاوت در احمربوط بش بایگاه آن

شاوند.  تقسیم محسوب شود  مفعول مولق نوعی و تأکید  نیز باید بش دو نقش نحو  

و مفعاول   18زیرا مفعول مولق تأکید   ه واره مصدر است  یعنای اسام ظااهر اسات    

 .19تواند اسم ظاهر یا ض یر باشدمولق نوعی می

عناوان   تواند باعث بدایی عوف بیان از بادل باش  ست کش این فرق  ن یا نتیجش آن

 نقتی مستقل شود.

 

بر خلاف ) با متبوع خوددر تعریف و تنکیر عطف بیان وجوب مطابقت . 2-1-4-2

 (بدل

ست کاش عواف   ا کش میان عوف بیان و بدل ادعا شده است آن هاییتفاوتیکی از 

                                                 

قد یکون الغرض من المصدر أمراً واحداً؛ و هو: أن : »136، ص 2، ج النحو الوافیعباس حسن،  .18

معنی عامله المذکور قبله، و یزیده قوة، و یقرره؛ )أي: یبُعد عنه الشک و  –توکیداً لفظیّاً  –یؤکِّدَ 

 «احتمال المجاز.( و یتحقّق هذا بالمصدر المنصوب المبهم

فَإنِِّی أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً منَِ اسم ظاهر است و در « ضربتُه ضرباً شدیداً»چنان که در  .19

 ضمیر است. الْعالَمینَ
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 کاش  بادل  باشاد  بارخلاف   مواابق  متبوع خاود  با بیان باید از نظر معرفش یا نکره بودن 

 آمده است: م نی ا لبیاباشد یا نباشد. در  تواند موابقمی

البيان لا یخالف متبوعه فى تعریفه و تنكيره... و لا یختلف فى جواز ذل  فىى  »

 20.«البدل ، نحو )إِلى لِراطٍ مبسْتَقيِمٍ لِراطِ اللَّهِ( و نحو )بِالنَّاليِةَِ ناليَِةٍ كاذِبَةٍ(

 آمده است: ه   ا هوام ه چنین در 

)فىی التعریىف و انظهىار و     )لا تجىب موافقىة البىدل( لمتبوعىه    )و( الجمهور »

 21.«ضدهما(

فیمه   »در ذیل آیش  ا کتاف   محل اختلاف است. از ب لش آن کش درا بتش این تفاوت

 گفتش شده است:...« آیاتٌ بیَِّناتٌ مَقامُ إِبرْاهیمَ

 22«عطف بيان لقوله )آیاتٌ بيَِّناتٌ( مَقامب إِبْراهيِمَ»

 آمده است: ه   ا هوام ه ین سخن زمختر   در  و بر اساس

]آل عمىران:   )و جوز الزمخشری تخالفهما( فأعرب قوله تعىالى: مَقىامب إِبْىراهيِمَ   »

و هی نكرة، قال أبو حيىان: و   آیاتٌ بيَِّناتٌ [ عطف بيان و هو معرفة جار على97

 23.«هو مخالف نجماع البصریين و الكوفيين فم یلتفت إليه

ست کش وابا نیست عوف بیان در تعریاف  ا کلام زمختر  در این با اینلازمش 

. اما با توبش بش قول أبوحیان ذیل نظار زمختار     24باشدموابق متبوع خود با و تنکیر  

                                                 

 656و  655، ص 2، ج مغنی اللبیبابن هشام،  .20

 112، ص 9، ج همع الهوامع فی شرح جمع الجوامعسیوطی،  .21

 927، ص 1، ج امض التنزیلالکشاف عن حقائق غوزمخشري،  .22

 37، ص 9، ج همع الهوامع فی شرح جمع الجوامعسیوطی،  .23

گوید که کند و میاین کلام زمخشري را توجیه می 575، ص 2، ج مغنی اللبیبالبته ابن هشام در  .24

و  کننداستفاده می« عطف بیان»از اصطلاح « بدل»علماي نحو گاهی اوقات به جاي اصطلاح 

... زیرا به کار  نیست صحیح هشام ابن توجیه این ظاهراً اما است. کرده چنین اینجا در نیز زمخشري
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 شویم کش این اختلاف میان بصریین و کوفیین محل اب اع است.متوبش می

شاود کاش عواف بیاان و     تواند باعث می تفاوتاکنون باید بررسی کنیم کش آیا این 

  منتاأ تفکیاک ایان دو باش     تفااوتی رسد چنین بدل  دو نقش باشند یا خیر. بش نظر می

هاا  نحاو  ماوارد  را    در سایر نقش بستجوعنوان دو نقش بداگانش نیست. زیرا با 

 هاا  لدر فعا اناد. ماثلاچ   اند و ی تبدیل بش دو نقش نتدهیابیم کش در این امر متفاوتمی

فاعال  « باسس » یاا  و« نعام » در فعال  د  و ای تواند معرفش یا نکره باشمیفاعل گوناگون 

یا ضا یر اسات کاش در     و یا مضاف بش معرفش« أل»یا مدخول  ه واره معرفش است چون

ا    نقش بداگاناش «بسس»و « نعم»هر سش حا ت  معرفش است. اما چنین نیست کش فاعل 

 آمده است: البهجة المرضیةداشتش باشند. در 

)رافعان اسمين( فاعلين لهمىا )مقىارنی أل( الجنسىيّة نحىو نِعْىمَ      }نعم و بئس{ »

وَ نِعمَْ النَّصيِرُ )أو مضافين لما قارنها( أو لمضاف لما قارنها )كنعم عقبىی   الْمَوْلى

 25«... )و یرفعان مضمرا( مستتراالكرما(

دیگر ه اواره   ه چنین برخی از اقسام توکید  ه واره باید معرفش باشند  و ی برخی

 آمده است: م نی ا لبیااند. در نکره

}مما یحتاج إلی الرابط{ ألفاظ التوكيد الأول، و إنما یربطها الضمير الملفىوظ  »

و احتىرزت بىذكر   «... جاء زید نفسه، و الزیدان كمهما، و القوم كلهّىم »به نحو 

 26«الأول عن أجمع و أخواته، فإنهّا إنما تؤكد بعد كو

« نفاس »شویم کش برخی از ادوات تأکید ه چاون  ین مولا  متوبش میبا توبش بش ا

غیر مضاف بش « أب  »ه واره مضاف بش ض یر و معرفش هستند و برخی دیگر ه چون 

                                                                                                                 

بردن این اصطلاحات به جاي هم، در جایی است که بدل کل از کل باشد. ولی سیاق کلام ... 

 نمایاند که زمخشري این عطف را جزء از کل گرفته است.زمخشري ذیل این آیه چنین می

 915، ص المرضیةالبهجة سیوطی،  .25

 515، ص 2، ج مغنی اللبیبابن هشام،  .26
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 ض یر و نکره هستند. اما چنین نیست کش این دو دستش  تبدیل بش دو نقش شده باشند.

تعریف و تنکیار دخاا تی در   توان نتیجش گرفت کش بحث با توبش بش این شواهد می

وانناد  تنیاز ن ای   بهتعوف بیان و بدل از این  بنابر این تقسیم دو نقش نحو  ندارد.

 دو نقش نحو  متفاوت باشند.

 

 تواند جمله باشدنمی –بر خلاف بدل  –. عطف بیان 3-1-4-2

تواند ب لش باشد  و ی بدل م کن است ب لش یا ادعا شده است کش عوف بیان ن ی

 آمده است: م نی ا لبیاباشد. در  مفرد

}البيان{ لا یكون جملة، بخمف البدل نحو )ما یبقالُ لَ َ إِلَّا ما قَدْ قيِوَ للِرُّسبىوِ  »

مِنْ قبَْلِ َ إِنَّ رَبَّ َ لذَُو مَغْفرَِةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَليِمٍ( و نحو )وَ أَسَرُّوا النَّجْوىَ الَّىذِینَ  

 27«شرٌَ مثِلُْكمُْ(ظَلَمبوا هَوْ هذا إِلَّا بَ

. زیارا نظیار ایان    شاود ن ای عوف بیان و بادل   این تفاوت  منجر بش تفاوت نقش 

شود  بدون آن کاش تقسایم کنناده آن    ها  دیگر نحو  نیز متاهده میاختلاف در نقش

تواند مفرد یا ب لاش  و برخی افعال دیگر  می« قال»فعل  در بشها باشد. مثلاچ مفعولنقش

ب لش باشد  باا ایان حاال  نقاش ه گای      تواند غا ا افعال  ن یدر بش ولباشد  اما مفع

 بش است.ها مفعولآن

 

 باشد جمله تواندنمی – بدل بخلاف –متبوع عطف بیان . 4-1-4-2

مناش  اسات کاش مبادل    کش میان عوف بیان و بدل ادعا شاده آن  هاییتفاوتاز ب لش 

 م نی ا لبیاا م کن است ب لش باشد و ی متبوع عوف بیان حت اچ غیر ب لش است. در 

 آمده است:

                                                 

 656، ص 2، ج مغنی اللبیبابن هشام،  .27
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 28«للا یكون تابعا لجملة، بخمف البد}البيان{ »

تواند عاملی برا  تفکیک عوف بیان از بادل باش   نیز ن ی تفاوترسد این بش نظر می

  بلکاش  نتدهبیان ی فرقان نقتی مستقل باشد. زیرا: اولاچ بین عوف بیان و بدل بیان عنو

قبلای موار     تفااوت ست  ثانیاچ ه ان اور کاش در  بین متبوعتان تفاوت گذاشتش شده ا

 ها ندارد.شد  ب لش بودن یا مفرد بودن تأثیر  در تقسیم نقش

 

 دباش فعل تابعِ فعلِ تواندنمی – بدل بر خلاف –عطف بیان . 5-1-4-2

ست کاش م کان   ا هایی کش میان عوف بیان و بدل ادعا شده است آنتفاوتیکی از 

است بدل و مبدل منش  هر دو فعل باشند  و ی در عوف بیان چنین چیز  امکان ندارد. 

 آمده است: م نی ا لبیادر 

مَنْ یَفْعَىوْ  )وَ  لا یكون فعم تابعا لفعو، بخمف البدل، نحو قوله تعالى}البيان{ »

 29«ذلِ َ یلَْ َ أَثاماً یبضاعَفْ لَهب الْعَذابب(

عامل استقلال عوف بیان بش عناوان یاک نقاش     شذیرفتش شود  هنوز تفاوتاگر این 

نیز وبود دارد. با ایان توضایح کاش    « توکید»بین اقسام تفاوتی نخواهد بود. زیرا چنین 

  ه واره اسم است و ای توکیاد   توکید  بش دو دستش معنو  و  فظی است. توکید معنو

 فظی م کن است اسم یا فعل باشد. اما با این وبود  ایان دو دساتش را باش عناوان دو     

 آورند.اند. بلکش ه گی را ذیل نقش واحد  مینقش مستقل در نظر نگرفتش

 

 دباش متبوع لفظ از تواندنمی – بدل بر خلاف –عطف بیان  .6-1-4-2

تواناد. در  تواند از  ف  متبوع باشد و ی بدل مای ن ی ادعا شده است کش عوف بیان 

                                                 

 656، ص 2، ج مغنی اللبیبابن هشام،  .28

 همان .29
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 آمده است: م نی ا لبیا

لا یكون بلفظ الأول، و یجوز ذل  فى البدل بشىرط أن یكىون مىع    }البيان{ »

 30«الثانى زیادة بيان

کاش ابان   . چناان معتقدندبش آن  ک یمحل خدشش است و عده  تفاوتاولاچ: اصل این 

 گوید:  هتام می

إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا یكون  و هذا الفرق»

 31«من لفظ الأول، و تبعه على ذل  ابن مال  و ابنه

چش این فرض شذیرفتش شود  باعث استقلال عوف بیان نخواهد شد. زیارا  ثانیاچ: چنان

  و  است و مربوط باش مااده کل اش     تفاوتیکش چیز  از  ف  ماقبل باشد یا نباشد  این

 است و ربوی بش قواعد  فظی ندارد.

 

 تابع مقصود به حکم نیست –بر خلاف بدل  –. عطف بیان 7-1-4-2

اینگونش نیسات  ادعا شده است کش بدل  تاب ِ مقصود بش حکم است و ی عوف بیان  

 بیلسلسا و این مولا در تعریف بدل و عوف بیان مفصلاچ مور  شد. صاحا کتااب  

بش این مولا استناد کرده و عوف بیان را نقتی مستقل از بادل دانساتش اسات. ایتاان     

 گویند:می

واضىح لا   –بعد التأمو فی مىا ذكرنىاه    –لعمری إن الفرق بين البدل و العطف »

یخفی. كيف و الأول مقصود بالألالة فی النسىبة الكمميىة و الثىانی جىیء بىه      

 32«الذی هو المسند إليه حقيقة و ظاهراً  لانكشاف حقيقة القصد من المتبوع

                                                 

 656، ص 2، ج مغنی اللبیبابن هشام،  .30

 657، ص 2همان، ج  .31

 233، ص سلسبیلأبوالقاسم علیدوست،  .32



  10 | ملاك تقسيم نقش هاي نحوي

عناوان دو نقاش   رسد این استدلال برا  تفکیک میان بدل و عوف بیان بشنظر میبش

صحیح نیست. زیرا مقصود بودن یا نبودن بش حکم  دخلی در استقلال یک بایگااه باش   

در  1-4-2-9نقش نحو  ندارد و این مولاا باش تفصایل در ذیال عناوان      یک عنوان 

ت اول مقا ش مورد بررسی قرار گرفت و خلاصاش مولاا ایان باود کاش برخای از       قس 

ها مقصاود باش حکام نیساتند  اماا نقاش       اند و برخی از آنها نیز مقصود بش حکمنعت

 است و نقش بدید  تأسیس نتده است.« نعت»ه گی 

 

 . جمع بندی8-1-4-2

نتاد و تفااوتی   ذکر شد  باعث بدایی بدل و عواف بیاان   کش در بالا  هاییتفاوت

بالا باش ایان    ها ابل توبش آن است کش در بررسی تفاوت. نکتش ق فظی بش حساب نیامد

معنایی میان بدل و عوف بیان وبود نداشتش باشاد    چش تفاوترسیم کش چناننتیجش می

شذیرفتاش   دو معناایی باین ایان    چش تفاوتچنان بش عبارتیعوف بیان ه ان بدل است. 

 خواهد بود. « بدل»صرفاچ مترادفی برا  عنوان « یانعوف ب»نتود  عنوان 

 

 شودکه باعث جدایی می . تفاوتی2-4-2

 است عامل تکرار به منزله – بیان عطف بر خلاف –بدل . 1-2-4-2

گفتش شده است کش بدل  در حکم تکرار عامل است و ی عوف بیان اینگونش نیست. 

 آمده است: م نی ا لبیادر 

نية إحمله محو الأول، بخمف البدل، و لهذا امتنع البىدل و  }البيان{ ليس فى »

بىالرفع أو  « یىا سىعيدب كىرزٌ   »و فى نحىو  « یا زیدب الحارث»تعين البيان فى نحو 

 33«بالضم فإنه بالعكس« یا سعيدب كرزب»بالنصب، بخمف « كرزاً»

                                                 

 233ص  ،سلسبیلأبوالقاسم علیدوست،  .33
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 آمده است: الحدائق الندیةه چنین در 

: بأیّ الرجلين زید و عمرو مررت، فلىو  فمنها أن یتبع مجرور، أی بمفصّو، نحو»

جعلت زیدا، و ما عطف عليه بدلا من الرجلين، و البدل فی نيّىة تكىرار العامىو،    

لزم إضافة أیّ إلى المعرفة المفردة، و هی لا تضاف إليها إلا إذا كان بينهما جمع 

مقدرّ، نحىو: أیّ زیىد أحسىن، بمعنىى أی أجزائىه أحسىن، أو عطىف علىى أیّ         

 34«مثلها

 آمده است: شر  ب ل ا زبابیه چنین در 

على نيّة تكرار العامو، فلو أدخلت حرف النداء على واحد من هذین لمىا   البدل»

جاز رفع الأوّل و نصب الثانی، إذ كوّ واحد منهما علم مفرد، و العلىم المفىرد إذا   

 ليس كذل ، بو البيان دخو عليه حرف النداء وجب بناؤه على الضمّ، لكنّ عطف

 35«یجوز فيه انتباع على اللفظ فيرفع، و انتباع على المحو فينصب

: از ب لش اختلافاتی کش میان بدل و عوف بیان ادعا شده است آن کش توضیح مولا

بدل  در حکم تکرار عامل است  و ی عوف بیان در حکام عادم تکارار عامال اسات.      

ش تکرار شده و رو  بدل نیز منشود  گویا عامل مبدلیعنی هنگامی کش بدل استع ال می

شود  تکارار عامال را فارض    ع ل کرده است. و ی هنگامی کش عوف بیان استع ال می

بادل یاا    تواند در برخی از عباارات  ابازار  بارا  تتاخیص    می تفاوتکنیم. این ن ی

 عوف بیان بودن یک تاب  باشد.

د. زیرا با توباش  آیتفاوت در احکام  فظی بش حساب  مسسلش یک رسد اینبش نظر می

ام  فظای  کل اش  بساتگی باش احکا    یک یا عوف بیان بودن  بش این تفاوت  حکم بش بدل

ارتبااط    اعراب یا بناء کل اش دارد  و اعاراب و بنااء در برخای از مواضا       کل ش  یعنی

                                                 

 563، ص الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیةسید علیخان مدنی،  .34

 271، ص 1، ج شرح جمل الزجاجیابن عصفور،  .35
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 آمده است: الفوائد الصمدیةنزدیکی با بایگاه کل ش و نقش آن دارد. مثلاچ در 

و لا قوةّ إلّا باللّه، خمسىة أوجىه: الأوّل: فتحهمىا علىى     و ل  فی نحو: لا حول »

 36«الألو، الثانی: رفعهما على الابتداء، أو على انعمال، كليس...

مبنای باشاد    « حول»چش چنان« لا حول و لا قوة إلا بالله»با توبش بش این مولا  در 

« مبتدا» یا« اسم  یس»چش معرب باشد  نقتش است و چنان« اسم لا نفی بنس»نقتش 

است. یعنی معرب یا مبنی بودن در نقش ایان کل اش تأثیرگاذار اسات و حکام  فظای       

شود. بش عبارت دیگر: مبنی بودن یا معرب بودن یک کل اش در دو ب لاش    محسوب می

هایی کش در ایان دو  شود کش عنوانآید و باعث میتفاوت در حکم  فظی بش حساب می

 د.گیرد  دو نقش متفاوت باشنب لش می

« کارز »م کن اسات کل اش   « یا سعید کرز»در بحث عوف بیان و بدل نیز در ب لش 

چاش مبنای باشاد  بادل اسات و      مبنی باشد یا معرب باشد  و گفتش شده است کش چنان

شود کش این دو عناوان  دو  چش معرب باشد  عوف بیان است. ه ین امر باعث میچنان

لش  از نظر اعراب و بناء فرق کرده است نقش متفاوت باشند. زیرا: یک کل ش در دو ب 

شاود کاش ایان دو عناوان  دو نقاش      و دو عنوان مختلف گرفتش است  و  ذا حکم مای 

 مستقل هستند. 

 

 . ب   بند 2-2-4-2

تاوان  توان نتیجش گرفت کش با قبول مقدمات زیر  میچش در بالا ذکر کردیم  میاز آن

 نست:بدل و عوف بیان را دو نقش مستقل از هم دا

 کنند این دو  دلا ت بر دو معنا  مختلف می -1

 این دو  در احکام  فظی متفاوت هستند. -2

                                                 

 22و  21، ص الفوائد الصمدیةشیخ بهائی،  .36
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چش در هریک از مقدمات فوق  خدشش وارد شود  بش استقلال این دو نقش نیز چنان

چاش دلا ات بار    شود و اینها  تبدیل بش یک نقش خواهند شد. زیرا چنانخدشش وارد می

چاش  شوند و  ذا باا توباش آن   دو بایگاه زبانی محسوب ن یمعنا  واحد  کنند  اصلاچ

ها را تقسیم بش دو نقاش نحاو    توان اینگفتیم  ن ی« تقریر مدعا»در فصل اول و ذیل 

 کنیم. ه چنین است اگر از نظر احکام  فظی یکسان باشند.

شاذیرفتیم  اما در اینجا مناسا است بش این مولا نیز اشاره شود: هر چند ما در بالا 

کش حکم بش تکرار عامل در بدل و عدم تکرار عامل در عوف بیان  تفاوتی  فظای میاان   

ین نیسات کاش در   شود  و چنا این دو است  و ی این تفاوت منتأ اثرات  فظی ک ی می

. بش عبارت دیگر: ایان فارق در مواضا  بسایار محادود       متاهده شود مواض  زیاد 

 الألفیـة کش ابن ناظم در شرحش بار  شود  چنانمیباعث بدایی میان عوف بیان و بدل 

 گفتش است:

ما یحكم عليه بانه عطف بيان باعتبار كونه موضحا او مخصصا لمتبوعه یجىوز  »

باعتبار كونه مقصودا بالنسبة على نية تكرار العامو لافىادة   الحكم عليه بانه بدل

بالبدلية الّا فىی   يانالب تقریر معنى الكمم و توكيده و لا یمتنع الحكم على عطف

موضعين الاول ان یكون التابع مفردا معرفة معربا و المتبوع منادى كقولى  یىا   

اخانا زیدا فان زیدا یجب ان یكون عطف بيان و لا یجوز ان یكون بدلا لانه لىو  

كان بدلا لكان فی نية تكرار حرف النداء معه و لكان یلزم بنىاؤه علىى الضىم...    

طوف خاليا من لام التعریىف و المعطىوف عليىه معرفىا بهىا      الثانی ان یكون المع

 مضاف اليه لفة مقرونة بها كقول الشاعر:

 عليه الطير ترقبه وقوعا  أنا ابن التارک البكریّ بشر

فبشر عطف على البكری و لا یجوز ان یكون بىدلا لان البىدل فىی نيىة تكىرار      

فة المحىمة بىالالف و   العامو و التارک لا یصح ان یضاف اليه لما علمت ان الصى 
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 37«المم لا تضاف الا الى المعرف بهما

ها  نحو  نیز دیاده  اندک در احکام  فظی  در برخی دیگر از نقش ها این تفاوت

ی تفر »قاعده بلکش بنابر  نتده است هاآن نقشموبا تقسیم شود  و ی با این حال  می

بدید شرهیز شده اسات. بناابر ایان     از تأسیس نقش« ئلفی ا ثوانی ما لا ی تفر فی الأوا

بعید از ذهن نیست کش بتوان با ابرا  ه ین قاعاده  عواف بیاان را نیاز ناوعی بادل       

 دانست.

 

 عطف بیان و بدل . نقد و بررسی برخی از اقوال مطرح شده درباره5-2

بادل از عواف    قائل باش اساتقلال   عل ا  نحوه انوور کش شیتتر گفتش شد  متهور 

برخای از  ساخنان  دانند. در اینجا قصد داریام  ن را دو نقش میاویعنبیان هستند و این 

 ها را ذکر کنیم.مور  کرده و نقد آناین دو نقش  عل ا  نحو را درباره

 

 . سلسبیل1-5-2

 در استدلال بش استقلال این دو نقش چنین بیان کرده است: سلسبیلصاحا کتاب 

واضىح لا   –بعد التأمو فی مىا ذكرنىاه    –بين البدل و العطف لعمری إن الفرق »

یخفی. كيف و الأول مقصود بالألالة فی النسىبة الكمميىة و الثىانی جىیء بىه      

لانكشاف حقيقة القصد من المتبوع الذی هو المسند إليه حقيقة و ظاهراً! كيىف و  

كىذل ! و  المتبوع فی الأول فی نية الطرح و السقوط و هو فی الثانی لم یكىن  

 38«مع ذل  كيف یتيسّر أن نقول برجوع العطف إلی بدل الكو و توحيدهما؟

ناقصی استفاده شده است. یعنی صارفا باش    رسد در بیان فوق  از مقدماتبش نظر می

                                                 

 259و  252، ص شرح ألفیة ابن مالک لابن ناظمابن مالک،  .37

 233، ص سلسبیلأبوالقاسم علیدوست،  .38
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ها شده است. انتقااد وارد    حکم بش استقلال آند یل تفاوت دو عنوان در دلا ت معنایی

و در    کاافی نیسات  دو نقاش داشاتن  اساتقلال   بارا   کش تفاوت معناییاست  شده آن

ها  فراوانای آورده شاد کاش دلا ات معناایی متفااوتی       ابتدا  قس ت اول مقا ش  ن ونش

داشتند و ی نقتتان یکسان بود  ه چون: ظرف زمان و ظرف مکان  کش دلا ت بار دو  

 39.کنند و ی نقش یکسانی دارندمعنا  متفاوت می

 

 الکافیة. شرح الرضی علی 2-5-2

 گوید:چنین می الکافیةمرحوم رضی در شرحش بر کتاب 

و أنا إلى الآن لم یظهر لی فرق جلیّ بين بدل الكىو مىن الكىو و بىين عطىف      »

البيان، بو لا أرى عطف البيان إلّا البدل، كما هىو ظىاهر كىمم سىيبویه... قىالوا:      

عطف البيان فانه الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه بخمف 

بيان، و البيان فرع المبيّن فيكون المقصود هو الأول؛ و الجواب: أنىا لا نسىلم أن   

المقصود بالنسبة فی بدل الكو هو الثانی فقط، و لا فی سائر الأبدال، إلا الغلط... 

و إنما قلنا ذل ، لأن الأوّل فی الأبدال الثمثة منسوب إليه فی الظىاهر و لا بىدّ   

ی ذكره فائدة لم تحصو لو لم یذكر؛ كما یذكر فىی الأبىدال الثمثىة،    أن یكون ف

لونا لكمم الفصحاء عن اللغو، و لا سيّما كممه تعالى و كمم نبيىه لىلىّ اللّىه    

عليه و سلّم، فادعاء كونه غير مقصود بالنسبة، مع كونه منسوبا إليه فی الظىاهر،  

 40«دعوى خمف الظاهر و اشتماله على فائدة یصح أن ینسب إليه لأجلها:

میاان عواف بیاان و بادل     دهد کش ایتان در تفااوت معناایی   مولا فوق نتان می

اناد قباول   بیاان داشاتش   عل ا  نحاو و این تفاوت را بش این شکل کش  خدشش وارد کرده

                                                 

 بیان شد. 2-6-1-7یشتر پیرامون این قول ذیل عنوان توضیح ب .93

 925و  973، ص 2، ج شرح الرضی علی الکافیةرضی الدین الاستراباذي،  .40
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بیان و بدل را یک بایگاه زبانی دانستش کش دو نقش مستقل از ظاهراچ عوف  ندارند  و 

چاش در تفااوت   کاش چناان   شیتتر گفتش شده اسات  ق نظریشمواب گاهدیداین هم ندارند. 

 .ندنقش واحدیک  هر دو کش توان گفتشود  می معنایی بین بدل و عوف بیان  خدشش

 ه چنین در با  دیگر  گفتش است:و  

قالوا: و الفرق الآخر: أن البدل فی حكم تكریر العامو؛ و لو سىلمنا ذلى  فيمىا    »

ء یعرف المخاطب ذل  فيما لم یتكرر فيىه؛ و  فبأی شی تكرر فيه العامو ظاهرا،

 41«البدل فی التسليم لنا أن ندّعی ذل  فيما سمّوه عطف البيان مع

گویا مرحوم رضی با این کلام قصد دارند کاش در تفااوت عواف بیاان و بادل در      

سات کاش در عواف بیاان نیاز      ا این و احکام  فظی نیز خدشش وارد کنند. تفسیر کلام 

امال ناداریم. یعنای    توان ادعا  تکرار عامل کرد  و شااهد  بار وباود نداشاتن ع    می

در حکم تکرار عامل است  عواف بیاان نیاز    ه انوور کش بدل بنابر ادعا  عل ا  نحو 

این کلام مرحوم رضای  در بسایار  از مواضا  قابال      می باشد.در حکم تکرار عامل 

چش معنا را در نظر نگیریم  ارد  چنانشذیرش است و در واق  در اکثر قریا بش اتفاق مو

توان میان عوف بیان و بدل تفکیک قائل شد. اما در دو موضا   ایان   از رو   ف  ن ی

  ه ان موارد  است کش ابان نااظم   موض  کلام مرحوم رضی محل نقد است و این دو

عامال  توان ادعا  تکرار ن ی« یا سعیدُ کرزٌ». مثلاچ در ذکر آن گذشتبیان کرده است و 

 توان از مرحوم رضی دفاع کرد:دو بیان زیر می بشکرد. 

  بسایار  باشاند بیان اول: مواضعی کش عوف بیان و بدل از نظر احکام  فظی متفاوت 

ی تفر فای ا ثاوانی ماا لا ی تفار فای      »ها را با توبش بش قاعده توان آنمحدود است و می

تفاق متابهی رخ داده است و ی نادیده گرفت. ه چنان کش در عوف نسق نیز ا« الأوائل

  تساامح را بار   «ی تفر فی ا ثوانی ما لا ی تفر فی الأوائال »با توبش بش قاعده  عل ا  نحو

                                                 

 929، ص 2، ج شرح الرضی علی الکافیةرضی الدین الاستراباذي،  .41
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کاش  اناد  گفتاش ذیل عوف نسق  عل ااند. توضیح آن کش: تأسیس نقش بدید تربیح داده

 آمده است: الکافیةشر  ا رضی علی حرف عوف  ه انند عامل است. چنان کش در 

 42«العاطف كالعامو»

 آمده است: شر  ابن او ونو در 

 43«العاطف كالنّائب عن العامو»

آیاد  خاودش یاا متارادفش  بایاد      چش شس از حرف عواف مای   ذا ابق قواعد  آن

 آمده است: ا تسهیلکش در شایستگی آمدن شس از عامل را نیز داشتش باشد. چنان

لمعطوف عليىه، و لا تقىدیر   لا یشترط فی لحة العطف وقوع المعطوف موقع ا»

العامو بعد العاطف، بو یشترط لىمحية المعطىوف أو مىا هىو بمعنىا لمباشىرة       

 44«العامو

 نیـة ا بادل فای   »گویناد دارد کاش   بدل می چش دربارهآن و این امر  شباهت زیاد  بش

 «.تکرار ا عامل

شایساتگی    هاا معواوف  عوف نسق  ب لاتی متاهده شده است کاش در آن  درباره

شایساتگی آمادن   « أخیاش »کاش  « ربّ ربلٍ و أخیش»ن شس از عامل را ندارد. ه انند: آمد

ی تفر فای  »بش قاعده  عل ا  نحورا ندارد زیرا معرفش است. در این موارد  « ربّ»شس از 

کاش نقاش بدیاد  بارا      باا  آن ش اند و بمتوسل شده« ا ثوانی ما لا ی تفر فی الأوائل

کاش در  اند. چناان ها را نیز معووف دانستشتسامحاچ اینکل ش شس از عااف تأسیس کنند  

 آمده است: م نی ا لبیا

كىوّ شىاة و   »؛ فمىن ذلى    كثيرا ما یغتفر فى الثّوانى ما لا یغتفر فىى الأوائىو  »

                                                 

 196، ص 9، ج شرح الرضی علی الکافیةرضی الدین الاستراباذي،  .42

 122، ص 2، ج طولون علی ألفیة ابن مالکشرح ابن ابن طولون،  .43

 971، ص 9، ج شرح التسهیلابن مالک،  .44
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)إِنْ « ربّ رجىو و أخيىه  »و « أیّ فتی هيجاء أنت و جارهىا »و « سخلتها بدرهم

آیَةً فَظَلَّتْ( و لا یجوز: كو سخلتها، و لا أى جارهىا،   نشََأْ ننَُزِّلْ عَليَهْمِْ مِنَ السَّماءِ

 45...«فى الألح« إن یقم زید قام عمرو»و لا ربّ أخيه، و لا یجوز 

تاوان توابا    مای  46از آنجایی کش عوف نسق و بدل شباهت زیااد  باش هام دارناد    

باش  اندکی تسامح و باا توباش   را نیز با نیستند بدل بوده و معدود  کش فق  عوف بیان 

دربااره عواف نساق  ب الات محادود       تار:  قاعده فوق  بدل دانست. بش بیان روشن

عل ا  نحاو  تواند عوف نسق باشد  و ی ها ابق قواعد  ن ید کش تاب  در آنوبود دار

بدل نیز ه ین ساخن   است کش درباره اند. ادعا  ما اینتسامحاچ آن را عوف نسق گرفتش

ها را بدل گرفت و بایاد  توان آنود  هستند کش ن یرا بگوییم  یعنی بگوییم تواب  محد

ها را نیز بدل بادانیم و از تأسایس نقاش      اما با تسامح  آن47ها را عوف بیان دانستآن

 بدید خوددار  کنیم.

توان ادعا کرد کش نش در بدل و نش در عوف بیاان  عامال تکارار نتاده     بیان دوم: می

توانناد وباوب   وف بیان هساتند نیاز ن ای   است  و کسانی کش قائل بش بدایی بدل و ع

یاا  »سات از ب لاش   ا عباارت  بات کنند مگر در یک موض   کشتکرار عامل در بدل را اث

د کاش: تااب  مناادا     توان اینگونش ادعاا کار  و امثال آن. اما در این با نیز می« سعیدُ کرزُ

مبنای   چش مفرد باشد  هم بایز استعوف نسق و توکید نیست  چنان مفرد  کش نعت 

باشد و هم  بایز است معرب باشد. با این ادعا  دیگر لازم نیست کش حکم باش تکارار   

عامل کنیم. در واق  کار  کش ما در این بیان دوم انجام دادیم این بود کش احکاام  فظای   

هاا قائال نتادیم. یعنای     میاان آن   فظی عوف بیان را یکسان دانستیم  و تفاوتبدل و 

 را باا توباش باش    توبیاش کنایم  آن  « تکارار عامال  »را با « کرز»دنِ کش مبنی بوبا  آنبش
                                                 

 632، ص 2، ج مغنی اللبیبابن هشام،  .45

 «.عاطف در حکم نائب از عامل است»و « بدل در حکم تکرار عامل است»زیرا  .46

 «کرز»همچون: یا سعیدُ کرزٌ به رفع  .47
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نیاز تفااوت    کنیم. با توبش بش این بیان  چون مرحاوم رضای  ا  بدید توبیش میقاعده

 شذیرند  شس عوف بیان و بدل یک نقش واحد هستند.ن ی معنایی این دو را

 

 . معانی النحو3-5-2

استقلال عوف بیان از بدل را قبول ندارد و چناین گفتاش    ا نحومعانیصاحا کتاب 

 است:

}البيان{ شبيه بالبدل المطاب ، غير أنهم یفرقون بينهما بأن المهم فی البدل هىو  »

الثانی، و أما المهم فی البيان فهو الأول، و إنمىا ذكىر الثىانی إیضىاحاً لى ول و      

ام  بالثانی أعرب بىدلاً،  و كان اهتم« أقبو أخوک محمد»تفسيراً له، فإذا قلت: 

 48«و إن كان اهتمام  بالأخوة أعرب الثانی عطف بيان

 ه چنین گفتش است:

و الح  فيما أری أن هذا ضرب من التعسف، و لا أری عطف البيان إلا البىدل،  »

و لا داعی لادّعاء الفروق بينهما، و یمكن الاكتفاء بباب واحد هو البدل أو البيان، 

دل یمكىن أن یقىال فىی البيىان و بىالعكس... و علىی كىو        و كو ما قيو فی البى 

 49«فالاكتفاء بباب واحد و هو البدل أولی كما ذهب إليه الرضی

شاود  در عواف بیاان نیاز     چش در بدل گفتش مای نویسنده ادعا کرده است کش هر آن

نیز قائل بش بدایی این دو نیست. بش  معانی ا نحوتوان گفت و با عکس.  ذا صاحا می

قول مرحوم رضی ارائش دادیام  در اینجاا نیاز قابال      رسد توضیحاتی کش در ذکرینظر م

 کنیم.ها صرف نظر میبیان است و  ذا از تکرار آن

 

                                                 

 125، ص 9، ج معانی النحوسامرائی،  .48

 126و  125، ص 9همان، ج  .49
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 . النحو الوافی4-5-2

و گفتاش   نیز بش یکتاایی عواف بیاان و بادل عقیاده دارد      ا وافیا نحوصاحا کتاب 

 است:

و بدل الكو من الكو، فى ناحيىة   أشرنا إلى أن المشابهة غالبة بين عطف البيان»

معناهما، و إعرابهما، و قطعهما، و جمودهما، دون حروفهما، و الأحسن القول بأن 

المشابهة بينهما كاملة فيما سب ، لا غالبىة؛ إذ التفرقىة بينهمىا قائمىة علىى غيىر       

أساس سليم، فمن الخير توحيدهما، لما فى هذا من التيسىير، و مجىاراة الألىول    

العامة. أما الرأى الذى یفرقّ بينهما فى بعى  حىالات فىرأى قىام علىى      اللغویة 

التخيو، و الحذف، و التقدیر، من غير داع، و من غير فائدة ترتجى. و من السىداد  

 50«إهماله و إغفاله

  از تفکیک میاان عواف بیاان و بادل     چند مقدمشبا بیان  ا وافیا نحوصاحا کتاب 

 گونش برش رد:توان ایناین مقدمات را میکند. برخی از خوددار  می

 51.یکی بودن عوف بیان و بدل موبا تیسیر است -

فروقی کش بین عوف بیان و بدل گفتش شده است  مبتنای بار تخیال و تقادیرات      -

 فایده است.بی

 

 جمع بندی و نتیجه

 شود:بش نتایج این مقا ش اشاره می بش اور کوتاهدر اینجا 

یق بش این نتایج رسیدیم کش در فرآیند انتقال یک مفهاوم باش   در قس ت اول این تحق

                                                 

 566، ص 9، ج النحو الوافیعباس حسن،  .50

در نگارش این کتاب  النحو الوافی است کهسازي، یکی از مبانی صاحب کتاب تیسیر و آسان .51

 جا نیز جریان داده است.اتخاذ کرده و این مبنا را در این
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ها  صاورت ذهنای را   ست کش گوینده بش وسیلش آنا وسیلش زبان  نقش قواعد زبانی این

عل اا   کند. غارض  کند و شنونده   ف  را تبدیل بش صورت ذهنی میتبدیل بش  ف  می

 فا  را بیاان کنناد و  اذا     غا باچ این بوده است کش قواعد تبدیل صورت ذهنای باش    نحو

ها نیز با توبش بش ایان غارض باوده اسات و مالاک      ها  نحو  توس  آنتقسیم نقش

دارد. در نهایت بیاان   عل ا  نحوها  نحو  نیز ارتباط تنگاتنگی با غرض تقسیم نقش

چش دو بزء زبانی کش دلا ت بار معناا  متفااوتی دارناد  دارا  احکاام      کردیم کش چنان

ی باشند  دو نقش نحو  هستند. یعنی: ملاک استقلال یک نقش نحاو  از   فظی متفاوت

 ست کش در دو بایگاه زبانی باشند و احکام  فظی متفاوتی داشتش باشند.ا نقش دیگر آن

در فصل دوم تحقیق نیز تبیین کردیم کش ابق تعریاف متاهور  بادل عبارتسات از     

تابعی کش مقصود اصلی از حکم است بر خلاف متبوعش  و عوف بیان تابعی است کش 

میاان   تفااوت مقصود اصلی از حکم نیست  بلکش بش عنوان توضیح آمده اسات. ساپس   

هاا   یم کش هیه یاک از تفااوت  ن نتیجش رسیدعوف بیان و بدل را مور  کردیم و بش ای

کش بدل  در حکام  کش عبارتست از این شود بز یک تفاوتتفکیک این دو ن ی موبا

توان بش این بهانش  عوف بیان و بدل را دو نقش مساتقل  می ل است. بنابر اینتکرار عام

ن اختلاف  فظی  محل خدشش است و گذشاتش از  دانست. اما با توبش بش این کش اصلِ ای

توان آن را نادیاده گرفات و بادل و عواف       مییابدمواض  بسیار ک ی بروز می درآن 

 بیان را یک نقش دانست.
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